
شناسند،  می  هایش  نامه  سفر با  همه  الان  ا  ر ضابطیان  منصور 
سفرنامه‌هایی که در این سال ها منتشر کرده و به گفته خودش برایش 
سراسر تجربه بوده است. گفت‌وگویمان با او با موضوع سفرنامه نویسی 

و کتاب بود. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

به شــنونده‌های رادیو مضمون ســام عرض می‌کنیم. خیلی خوشــحال هســتیم 
در خدمت آقای منصور ضابطیان هســتیم. 

مــن هــم خیلــی خوشــحال هســتم از طریــق رادیــو مضمــون بــا بخشــی از 
کتــاب و پادکســت صحبــت می‌کنــم.  علاقه‌منــدان 

چه شد که فکر کردید سفرنامه بنویسید؟
قصــدی بــرای ســفرنامه نوشــتن نداشــتم. مــن یــک ســفری بــه تایلنــد رفتــم کــه در 
اواخــر دهــه 70 بــود. آن زمــان کــه تایلنــد خوشــنام بــود و خیلــی مــردم بــرای کار 
دیگر به تایلند نمی‌رفتند. جزء مقاصدی بود که بلیت مستقیم بود و ویزای 
آن ســخت نبود. من هم دانشــجو بودم. به تایلند رفتم و اولین ســفر زندگی‌ام 
بود که اینترنتی آمده بودم، یعنی قبل از رفتن یک دوســت اینترنتی تایلندی 
پیــدا کــرده بــودم کــه آنجــا بــرای اولیــن آدمــی را از یــک ملیــت دیگــر ملاقــات 
می‌کــردم و ارتبــاط مــا ارتبــاط آفلایــن نبــود بلکــه ارتبــاط آنلایــن بــود. چــون قبــل 
از آن در ســال‌های دور پن‌فرین داشــتم که آن زمان سیســتمی به نام پن‌فرین 
ی می‌کردیــد. مــن آنجــا رفتــم و مجموعــه تجربه‌هــای خــود  بــود کــه نامه‌نــگار
را بــرای یکــی از دوســتانم کــه مجلــه‌ای داشــت تعریــف می‌کــردم. گفــت اینهــا 
کــه می‌گویــی را بنویــس. مــن آن زمــان روزنامه‌نــگار ســینمایی بــودم، مصاحبــه 
می‌کــردم، نقــد ســینمایی می‌نوشــتم. گفتــم ایــن بــه چــه درد کســی می‌خــورد؟ 
گفــت جالــب اســت بنویــس مــا در مجلــه چــاپ می‌کنیــم. نوشــتم و همزمــان 
یــان هــم بــرای یــک ســفر ورزشــی بــا تیــم ملــی بــه تایلنــد رفتــه  بــا مــن رضــا معطر
بــود و یک‌ســری عکــس از تایلنــد گرفتــه بــود کــه مجموعــه ایــن گــزارش جذابــی 
« چــاپ شــد. همیــن اولیــن گزارشــی شــد کــه مــن  شــد کــه در مجلــه »پیــام‌آور
نوشــتم. بعــد بــه فرانســه بــرای جشــنواره‌ای رفتــم و گــزارش آن جشــنواره و ســفر 
 » بــه فرانســه را کــه بــا محمدرضــا فروتــن رفتــه بودیــم بــرای مجلــه »ســینمای نــو
نوشــتم. بعــد »چلچــراغ« راه افتــاد و مــن یکــی دو ســفر داخلــی و خارجــی بــرای 
آنجــا نوشــتم و بعــد انــگار مــردم منتظــر بودنــد هرازچندگاهــی ســفرنامه‌ای از 
مــن چــاپ شــود و بخواننــد. ایــن آغــاز سفرنامه‌نویســی مــن در مطبوعــات بــود 

کــه بعــدا تبدیــل بــه کتــاب شــد. 

قبل از اینکه خود شما سفرنامه بنویسید مخاطب سفرنامه‌ها بودید؟
واقعــا قبــل از آن خیلــی ســفرنامه‌ای وجــود نداشــت کــه بخواهیــم بــه آن رجــوع 
« بــود کــه به‌عنــوان  کنیــم. »خســی در میقــات« بــود، »ســفرنامه ناصرخســرو
کتابــی کــه از ابتــدا شــروع کنیــد و بــه انتهــا برســانید؛ کتــاب ســاده‌ای نیســت. 
»گلســتان« ســعدی اســت که از نظر من ســفرنامه اســت و من خیلی گلســتان 

را دوســت داشــتم. اینهــا چیزهایــی بــود کــه می‌خوانــدم ولــی کلا کتابــی نبــود 
یــا مــن خیلــی دنبــال آن نبــودم کــه بخوانــم. 

بعــد از اینکــه شــروع بــه سفرنامه‌نویســی کردیــد بــه نظــر می‌رســد ایــن ژانــر 
ید؟ یــت درآمــد. خــود شــما چنیــن بازخــوردی دار از مهجور

ــم.   ــوردی را نگرفت ــن بازخ ــی چنی ــادی را دارم ول ــن اعتق ــن چنی ــه. م بل
یــاد و پرفــروش شــد، مخاطــب بــا  اعتقــاد دارم وقتــی تعــداد ســفرنامه‌ها ز

کنش‌هــا مثبــت بــود، خیلی‌هــای دیگــر بــه  آن برخــورد مثبــت داشــت و وا
این فکر افتادند سفرنامه بنویسند یا خیلی از ناشران به سفرنامه رو 

آوردنــد کــه ســفرنامه چــاپ کننــد. در ایــن ســال‌ها نیز 
ایــن اتفــاق افتــاده و ســفرنامه‌هایی 

چــاپ شــده کــه خیلی‌هــا یشــان خــوب هســتند. 

سفر رفتن آن هم تنهایی سخت‌تر است یا سفرنامه نوشتن؟
ی ســخت‌تر اســت یــا قورمــه ســبزی  مثــل ایــن می‌مانــد کــه شــما بگوییــد نجــار
درســت کــردن! چــون دو چیــز کامــا متفاوتــی اســت کــه بــا هــم قابــل مقایســه 
یــاد ســفر مــی‌روم  نیســت. ســفر کلا کار ســختی اســت. شــاید بــرای مــن کــه ز
خیلــی ســخت نباشــد ولــی مــردم و بخــش بزرگــی از جامعــه ســفر کــردن را 
دشــوار می‌داننــد، نــه به‌واســطه مســائل مالــی یــا امکانــات ســتاد، بلکــه برخــی 
ذاتــا یکجانشــین هســتند و اینکــه ایــن آدم را از یــک جایــی بکنیــد و بــه جــای 
یــد و تجربــه جدیــدی را بــا او قســمت کنیــد اهــل ایــن کار نیســتند.  دیگــر ببر
ممکــن اســت ســفر برونــد. دوســتی را می‌شناســم کــه 30-20 ســفر خارجــی 
داشــته ولــی نهایــت بــه اســتانبول رفتــه اســت یعنــی 20 بــار بــه اســتانبول رفتــه 
اســت. حاضــر نیســت تجربــه جدیــدی داشــته باشــد و کمــی آن طرف‌تــر بــرود 
و کمــی مســیر خــود را تغییــر دهــد. یــک جایــی کــه فکــر می‌کنــد بــه او خــوش 
گذشــته یــا خــوب بــوده یــا توانســته از پــس ســفر کــردن بــه آنجــا برآیــد همانجــا 
مانــدگار شــده اســت. بنابرایــن ســختی ســفر فی‌نفســه وجــود دارد. بــرای برخــی 
کــه اهــل ســفر نیســتند ایــن ســخت‌تر اســت. بــرای مــا کــه اهــل ســفر هســتیم 
یســی  کــه مــردم آن بخــش را نمی‌بیننــد. در سفرنامه‌نو ســختی‌هایی دارد 
هــم همین‌طــور اســت. در سفرنامه‌نویســی نوشــتن ســفرنامه ســخت اســت 
ولــی خیلــی از مــردم فکــر می‌کننــد نشســته و نوشــته و خیلــی مواقــع بــه مــن 
می‌گوینــد کتــاب شــما را دوســاعته خوانــدم. می‌گویــم مــن یــک ســال صــرف 
نوشــتن آن کتــاب کــردم و شــما چقــدر راحــت می‌خوانیــد و کمــی خوانــدن 

کتــاب را کــش می‌دادیــد!

 ســختی‌های ســفر برای شــما چیســت و چطور می‌نویســید که جالب می‌شــود؟ 
قطعــا یــک فــوت کوزه‌گری دارد. 

خــود ســفر ســختی‌هایی دارد کــه معمــولا از دیــد مردمــی کــه مــن را دنبــال 
می‌کننــد دور می‌مانــد. فکــر می‌کننــد ســفر آن بخــش خوشــگذرانی اســت. 
ــرای یــک  ــی ب ــرای مــن الان ســفر بخشــی از کار و بیزینــس اســت. یــک زمان ب
ســفرنامه‌ای بــه ســفری رفتــم، بــه ایتالیــا رفتــه بــودم. عیــد بــود، قــرار بــود کتــاب 
»ســه‌رنگ« را بنویســم. همانجــا همزمــان در ایــران ســیل آمــد. آنجــا بــودم و 
ی‌ها  ی می‌گذاشــتم چــون قــراردادی داشــتم کــه بایــد ایــن اســتور بایــد اســتور
را می‌گذاشــتم. طبیعتــا مــن هــم همچــون هــر ایرانــی دیگــری ناراحــت بــودم، 
ــا ایــن  ــاره ســیل هــم می‌گذاشــتم و خیلــی ب ی درب فعالیــت می‌کــردم، اســتور
پیــام مواجــه بــودم کــه در ایــن شــرایط شــما ســفر رفته‌ایــد یــا بــه قــول خودشــان 

دنبــال عشــق و حــال رفته‌ایــد. مــن معمــولا جــواب نمی‌دهــم ولــی یــک خانمــی 
ید؟  خیلی ناراحتم کرد و دلم را شکســت. از او پرســیدم شــما چه شــغلی دار
ی کــه ســیل آمــده شــما ســر  گفــت مــن کارمنــد فــان اداره هســتم. گفتــم از روز
کار نرفتیــد؟ گفــت هــر روز بــه ســر کار مــی‌روم. گفتــم بــه خــدا مــن هــم ســر کار 
خــودم هســتم. کار مــن ایــن اســت و اینجــا می‌نویســم چــه کار بایــد کــرد؟ 
ســختی ایــن کار ایــن اســت کــه از قبــل پژوهــش دارد، تنهایــی دارد، بــار مالــی 
ی دارد. یــک بــار بــه ســفر رفتــم و برگشــتم گال گرفتــم. یــک بــار بــه  دارد، بیمــار
ســفر رفتــم و برگشــتم تمــام بدنــم شــپش گذاشــت. جایــی کــه خوابیــده بــودم 
آلودگــی داشــت. یــک بــار برگشــتم و ناراحتــی پوســتی عجیبــی پیــدا کــردم کــه 
زیــر گلویــم تــا ماه‌هــا زگیــل زده بــود. ایــن بخــش را مــردم نمی‌بیننــد و می‌گوینــد 
ــول  ــن قب ــد. ای ی ــی دار یای ــغل رو ــه ش ــما ک ــال ش ــه ح ــوش ب ــه و خ ــفر رفت ــه س ب
یــا هزینه‌هایــی هــم دارد. ایــن بخــش اول ســوال شماســت.  اســت ولــی ایــن رو

این جمله جالب بود که این رویا هزینه‌هایی هم دارد. 
یــم. مــن دوســتانی دارم که می‌گویند  ینــه نمی‌پرداز یــا هز بلــه. مــا معمــولا بــرای رو
یــم جــای شــما باشــیم. مــن هــم می‌گویــم   خــوش بــه حــال شــما و دوســت دار
چیزهایــی را از دســت دادم کــه شــما از دســت ندادیــد. خانــه شــما 200 متــر 
اســت و خانــه مــن 100 متــر اســت. ماشــین شــما فــان اســت و ماشــین مــن 
ینــه کــردم کــه  کمتــر اســت. از ایــن ناراضــی نیســتم چــون در جــای دیگــری هز
ینــه را انجــام دهیــد؟ ایــن  ــد ایــن هز ــر هســتم ولــی شــما حاضــر بودی راضی‌ت
یــای شماســت، حاضــر بودیــد یــک بــار پــای اینترنــت بنشــینید و ســرچ  رو
ــد  ــن چن ــت ای ــد. بلی ــن می‌رون ــه آرژانتی ــور ب ــا چط ــا آدم‌ه ــد مث ــد و ببینی کنی
اســت و ویــزای آن چطــور اســت. حداقــل ایــن کار را می‌توانســتید انجــام 
یــای خــود نکردیــد. بــرای همیــن بالاخــره  دهیــد. شــما حتــی ایــن کار را بــرای رو
یایــی برســید بــه قــول نیمــا کــه می‌گویــد بایــد از چیــزی  وقتــی می‌خواهیــد بــه رو
کاســت تــا بــه چیــزی افــزود! نمی‌شــود همه‌چیــز را بــا هــم داشــته باشــید. یــک 

ــد.  ــت می‌دهی ــی را از دس چیزهای

بخش دوم که اشاره کردید را بفرمایید. 
بــرای  وقتــی  لاخــره  با چیســت.  کوزه‌گــری  فــوت  ایــن  نمی‌دانــم  واقعــا 
سفرنامه‌نویسی مثل هر شکل دیگری از نوشتن کار می‌کنید باید بیسیکالی 
گــر نتوانیــد بنویســید هــر چقــدر تجربه‌هــای جــذاب بکنید  بتوانیــد بنویســید. ا
ــد. مســاله بعــدی ایــن اســت کــه  ی ــی از دل آن دربیاور ــز خوب نمی‌توانیــد چی
بایــد بتوانیــم خــوب تعریــف کنیــد. مــن چــه در کلاس‌هــای سفرنامه‌نویســی و 
چــه در کلاس‌هــای پادکســت و چــه در کلاس‌هــای گویندگــی اولیــن چیــزی 
ــا بچه‌هــا کار می‌کنــم ایــن اســت کــه توانایــی  کیــد می‌کنــم و ب ی آن تا کــه رو
یــم کــه یــک خاطــره‌ای  تعریــف کــردن داشــته باشــند. برخــی از مــا دوســتانی دار
را بــرای مــا تعریــف کردنــد ولــی هــر بــار آنهــا را می‌بینیــم می‌گوییــم ایــن را بــاز 
تعریــف کنیــد. یــک بــار دیگــر هــم تعریــف می‌کنــد و شــما از دفعــه اول بیشــتر 
یــم کــه جــک خیلــی بامــزه را آنقــدر بی‌مــزه  می‌خندیــد. در مقابــل آدم‌هایــی دار
تعریــف می‌کننــد کــه شــما می‌گوییــد کجــای ایــن خنــده‌دار بــود؟! ایــن توانایی 
بایــد گســترش یابــد. مــن بــرای نوشــتن قبــل از اینکــه پروســه نوشــتن را شــروع 
کنــم، بــا پروســه تعریــف کــردن شــروع می‌کنــم، یعنــی آنچــه در ســفرهای مــن 
اتفــاق می‌افتــد را بــرای یــک دایــره وســیعی از دوســتانم تعریــف می‌کنــم. بعــد 
می‌بینــم کجاهــا آنهــا را جــذب می‌کنــد و نقــاط قــوت ایــن کجاســت. بــا حفــظ 
ی چــه چیــزی بایــد لیــز  اســتناد ماجــرا نقــاط قــوت را پررنــگ می‌کنــم یــا از رو
ــت  ــی اس ــا کارهای ــه اینه ــم؟ هم ــر آن را بگوی ــرود و آخ ــو ن ــه ل ــروم ک ــورم و ب بخ
کــه بایــد انجــام دهیــد. بعــد بایــد بتوانیــد بنویســید، یعنــی وقتــی بــه آن نقطــه 
ی نــدارد و  رســیدید کــه فکــر کردیــد ایــن روایتــی اســت کــه واقعــی اســت کار

بایــد بتوانیــد بنویســید. 

ایــن مهارت‌هــای پیشــینی کــه اشــاره کردیــد خیلــی خــوب بــود و از همــه مهم‌تــر 
مهــارت تعریــف کــردن اســت. خوش‌تعریــف بــودن مهــم اســت. ایــن روزهــا 

ســفرنامه خوانــده می‌شــود؟
حتمــا خوانــده می‌شــود. به‌خاطــر اینکــه دو کتــاب آخــر مــن بــه نام‌هــای 
»اســتامبولی« و »نوشــابه زرد«، کــه دو ســال از انتشــار آنهــا می‌گــذرد و دو 
ــابه زرد  ــال 1400 و نوش ــتانبولی س ــی اس ــت، یعن ــده اس ــاپ ش ــش چ ــال پی س
1401 منتشــر شــد، در شــرایط ویــژه مملکــت کــه کتــاب آخریــن چیــزی اســت 
کــه یــک فــردی بخواهــد بخوانــد و در بیــن کتاب‌هــا نیــز ســفرنامه آخریــن چیــز 
اســت کــه فــردی بخواهــد انتخــاب کنــد تــا الان ایــن دو کتــاب 40 بــار تجدیــد 
چــاپ شــده اســت. ایــن کتــاب در انبــار نرفتــه کــه تجدیــد چــاپ شــده اســت. 
قطعــا در خانه‌هــای مــردم رفتــه اســت. اسپانســر دولتــی هــم نداشــته کــه یــک 
ارگان دولتــی ســه هــزار مــورد را بخــرد و هدیــه بدهــد. پــس نشــان می‌دهــد 

ســفرنامه خوانــده می‌شــود. 

چطــور ســفرنامه‌هایی بیشــتر خوانــده می‌شــوند؟ بــا توجــه بــه اینکــه 
ی بــود  می‌گفتیــد قبــل از ســفرنامه‌های شــما ســفرنامه قالــب مهجــور

کتابخوان‌هــا!  حتــی بیــن 
ویژگــی آنهــا ایــن اســت کــه شــبیه خــود مــردم اســت. یــک زمانــی 
وقتــی دربــاره خــود صحبــت می‌کنیــم ممکــن اســت از تواضــع دور 
شــود ولــی مجبــورم بگویــم الهام‌بخــش اســت. بارهــا بــا ایــن کامنــت 
مواجــه بــودم کــه مــن الان فــان جــای دنیــا هســتم و ســفر می‌کنــم و 
این را از خواندن کتاب شــما دارم، یعنی ســفر کردن اعتمادبه‌نفســی 
بــه آدم‌هــا می‌دهــد کــه می‌گوینــد می‌شــود. وقتــی ایــن بــا ایــن شــرایط 
ــش  ــم پی ــا ه ــرای م ــس ب ــرده، پ ــل ک ــده و ح ــاد ش ــران ایج ــن بح ــه و ای رفت
بیایــد می‌توانیــم حــل کنیــم. بــا ایــن مقــدار پــول رفتــه پــس مــا هــم می‌توانیــم 
ی او تاثیــر بگــذارد، یعنــی وقتــی  یــم. ایــن الهام‌بخشــی باعــث می‌شــود رو برو
شــما خــود را در آن کتــاب ببینیــد بگوییــد ایــن شــبیه فلانــی اســت کــه رفتــه 
یــا ایــن مثــل مــن اســت کــه فــان جــا رفتــم و ایــن اتفــاق بــرای مــن افتــاد. وقتــی 
ایــن ارتبــاط را بتوانیــد برقــرار کنیــد و طــرف فکــر نکنــد شــما یــک بچه‌پولــدار 
یــد یــا بــه جایــی وصــل هســتید  یــد؛ ســفر می‌رو هســتید کــه وضــع خوبــی دار
یــد، وقتــی ایــن ارتبــاط و  یــت برو کــه آنجــا شــما را بــه ســفر می‌فرســتد و مامور

ایــن فضــا را حــس کنیــد کتــاب را می‌خوانیــد. 

آن چیــزی کــه مــن متوجــه شــدم از زحمــات شــما ایــن اســت کــه جــدای از 
جذابیت‌هــای فــردی کــه در روحیــات شماســت، شــما یــک جــای خالــی را پــر 
کردید والا طبیعی نیســت کتابی این‌طور به چاپ چهلم برســد. آن فقط مســاله 
ســفر نیســت. ایــن مســاله اســت کــه در مســاله فرهنــگ خودمــان معمــولا بــرای 
یــم و هیــچ بزرگ‌تــری نیســت. بــه ایــن معنــا کــه مســائل  هیــچ چیــزی آمــوزش ندار
زندگــی را بچه‌هــا در مدرســه از همدیگــر یواشــکی یــاد می‌گیرنــد. وقتــی بزرگ‌تــر 

می‌شــوند خانم‌هــا و آقایــان در شــوخی‌ها یک‌ســری مســائل را یــاد می‌گیرنــد. 
هیــچ کســی یــک بدیهیاتــی کــه بایــد بــرای آن دســت نامــه و دســتورالعملی 
ــدارد.  ــا وجــود ن ــح المســائل، باشــد، ام ــل توضی ــا کــه مث ــه ایــن معن ــه ب باشــد، ن
شــما بــا توجــه بــه پیشــینه فرهنگــی کــه داشــتید ایــن را زود یــاد گرفتیــد و آنجــا را 
پــر می‌کنیــد و بــه همیــن خاطــر بــرای مخاطــب الهام‌بخــش اســت، یعنــی یــک 
یــد. بــه ایــن معنــا  چیــزی را نمی‌دانســتند؛ علی‌الخصــوص کــه شــما رانــت ندار
کــه همــه آدم‌هــا ممکــن اســت یــک رانتــی داشــته باشــند. مثــا یکــی می‌گوید شــما 
در تلویزیــون بودیــد و شــما را می‌شناســند ولــی شــما می‌گویــی در تلویزیــون بــودن 

مــن ربطــی بــه ایــن نــدارد کــه مــن ســفر مــی‌روم. 
ایــن کامنــت را بارهــا دیــده‌ام. بارهــا شــده بــرای مــن نوشــته‌اند خــب تلویزیــون 
ی‌ کــه داشــتم  یــد! تلویزیــون بابــت برنامه‌ســاز پــول می‌دهــد و شــما ســفر می‌رو
ی نیســت مــن را ســفر بفرســتد. فکــر می‌کننــد  طلب‌هــای مــن را بدهــد، نیــاز
پولی از جایی وجود دارد و شــما از آن اســتفاده می‌کنید. باز با این انتقاد هم 
گــر منصــور ضابطیــان بودیــم و در تلویزیــون  مواجــه بــودم کــه می‌گوینــد مــا هــم ا
بودیــم مــردم کتاب‌هــای مــا را می‌خریدنــد. مــردم خیلــی بی‌تعارف‌تــر از ایــن 
حرف‌هــا هســتند. نهایــت اســم مــن بــا توجــه بــه چهــره تلویزیونــی مــن باعــث 
شــود یــک چــاپ فــروش بــرود ولــی نــه بــه ایــن تعــداد! مــن آدمــی را می‌شناســم 
کــه ایــن کتــاب را 50 بــار هدیــه داد. می‌گویــد در طــول ســال هــر بــار بخواهــم 

هدیــه بــه کســی بدهــم کتاب‌هــای شــما را هدیــه می‌دهــم. 

می‌خرنــد و می‌خواننــد. ایــن بازخــورد کــه کتــاب شــما را دوســاعته می‌خواننــد 
چیــز بــدی نیســت. 

بله. این خوشحال‌کننده است. 

یعنی آنقدر روان است که به‌راحتی دو ساعته می‌خوانند. 
ــا اســم مــن فــروش  ــه خاطــر چهــره ی ــا دو چــاپ ب ممکــن اســت یــک چــاپ ی

ــه ایــن تعــداد! ــرود ولــی ن ب

بازخوردهای منفی باعث می‌شــود کســانی که می‌خواهند به اســم شــما بخرند، 
نه‌فقــط شــما بلکــه هــر کســی می‌توانــد باشــد، بالاخــره طــرف جوهــره‌ای داشــته 
که این کار تداوم یافته اســت. خیلی‌ها این کار را کردند؛ نمایشــگاه گذاشــتند، 
فیلــم ســاختند، کتــاب نوشــتند، شــعر گفتنــد. یــک بــار مــی‌رود و همــه می‌گوینــد 
ایــن از اعتمــاد مــا سوءاســتفاده می‌کنــد. می‌خواهــم بگویــم یکــی ایــن اســت کــه 
شــما خــوب تعریــف می‌کنیــد. بــرای شــنونده‌های عزیــز بگویــم، یک‌ســری از 
دوســتان کــه کار آنهــا پادکســت بــود آقــای ضابطیــان را بــه مــوزه هنرهــای معاصــر 
دعــوت کردنــد و پادکســت‌های موفقــی بودنــد. آنجــا کــه حــرف می‌زدیــم و گــپ 
و گفــت می‌کردیــم بحــث ایــن شــد کــه در ایــن تطــوری کــه بیــن نســل‌ها اتفــاق 
افتــاده اســت یک‌ســری چیزهایــی کــه بــرای مــا مهــم بــوده امــروز مهــم نیســت و 
یک‌ســری چیزهایــی کــه امــروز مهــم اســت بــرای مــا مهــم نبــوده اســت. بعــد مثــال 
سیاســت‌زده شــد. حــوادث ســال 88 کــه آقــای ضابطیــان گفتنــد بــا یک‌ســری از 
بچه‌هــای جــوان صحبــت می‌کــردم و آنهــا نمی‌دانســتند چــه خبــر بــوده و یکــی 

گفتــه همــان کــه در حصــر اســت. 
بلــه. یــک چیــز جالــب دیگــر تعریــف کنــم کــه ســوار متــرو بــودم. یــک پســر 17 
ســاله کــه معلــوم بــود دبیرســتانی اســت و هیــچ چیــزی نمی‌دانــد پیــش مــن آمــد 
ــا مصلــی )تفــاوت  و مــن هــم نمی‌شــناخت. گفــت ایســتگاه امــام خمینــی ب
در خوانــدن( امــام خمینــی فــرق دارد؟ در مدرســه بــه شــما چــه چیــزی یــاد 
ــد کــه  ــرای شــما تلفــظ نکردن ــار هــم ایــن کلمــه مصلــی را ب می‌دهنــد؟ یــک ب

تلفــظ صحیــح آن را بفهمیــد؟ 

این خانمی که در مترو تکرار می‌کند را هم نشنیدید و فقط خوانده‌اید؟
دقیقا! فقط خوانده بود. 

شــما خــوب تعریــف می‌کنیــد و هــم جــای آمــوزش را گذاشــتید کــه می‌توانــد 
الهام‌بخــش باشــد، یعنــی فقــط خوش‌ســخنی نیســت. تجربه‌هایــی کــه بایــد 
طــی نســل‌های مختلــف در خانواده‌هــا منتقــل و در مــدارس منتقــل شــود 
یــم. نــگاه بــالا بــه پاییــن در آن نــدارد. یعنــی این‌طــور نیســت.  دربــاره ســفر ندار
ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت کــه ســفر و ایــن تجربــه را امــر دســت‌یافتنی کــرده 
اســت. اتفاقــا شــاید تــا قبــل از ایــن ســفر به‌ویــژه ســفر خارجــی رفتــن، به‌ویــژه 
مقاصــدی کــه کمتــر بــه آنهــا ســفر می‌شــود امــر دســت‌نیافتنی بــود، یعنــی بعــد 
از اینکــه ایــن کتاب‌هــا نوشــته شــد و پرفــروش شــد کــه ایــن اتفــاق خیلــی خوبــی 
اســت؛ هــم بــرای بــازار کتــاب، هــم بــرای مخاطــب و بــرای همــه اتفــاق خوبــی 
اســت. ایــن باعــث شــد اعتمادبه‌نفــس مخاطــب بــالا بــرود. ایــن مســاله مهمــی 
اســت. ســفر بــه امــر دســت‌یافتنی تبدیــل شــده. ســفرنامه ناصرخســرو چنیــن 
کارکــردی نداشــته و نــدارد. شــاید خــوب باشــد کــه دربــاره ارزش ادبــی ســفرنامه 
هــم صحبــت کنیــم. آیــا بایــد از ســفرنامه‌ها توقــع ایــن را داشــت کــه ارزش‌هــای 

ادبــی بالایــی هــم داشــته باشــند؟
می‌شــود ایــن انتظــار را داشــت ولــی نوشــتن یــک کتــاب بــا زبــان ســاده نبایــد 
بــه ایــن معنــا باشــد کــه از ارزش‌هــای ادبــی خالــی باشــد یعنــی در همــان هــم 
یکبــاره رنــدی می‌توانیــد داشــته باشــید، یــک زیرکــی و ظرافتــی می‌توانیــد 
داشــته باشــید. یــک جملــه‌ای را در یــک جایــی می‌گوییــد کــه آن جملــه در 
دل یــک کتــاب ســفرنامه اســت و بــا زبــان کامــا ســاده اســت ولــی ایــن بــه دل 
ــر  ــا فک ــود. م ــا می‌ش ــود، جابه‌ج ــرار می‌ش ــا تک ــا و باره ــیند و باره ــردم می‌نش م
می‌کنیــم خــوب نوشــتن گاهــی وقت‌هــا بــه معنــای ســخت نوشــتن اســت. 
ایــن نه‌فقــط در نوشــتن کــه در کار دیگــر مــن، در اجــرای تلویزیونــی هــم خیلــی 
گــر خیلــی ســخت صحبــت کنیــد و کلمــات  از مجری‌هــا فکــر می‌کننــد ا
ــام  ــه ن خــاص را بیــان کنیــد مجــری بهتــری هســتید. مــن همیشــه گفتــه‌ام »ب
خــدا«؛ هیچ‌وقــت نگفتــم »آســمان را کــه نــگاه می‌کنیــد می‌گویــد خدایــا مــا را... 
یــد. زمــان مــردم آنقــدر ارزش  «! ایــن کار مــن نیســت. بایــد ســر اصــل مطلــب برو
، چــه در تلویزیــون، چــه در پادکســت کــه  دارد، چــه در کتــاب، چــه در رادیــو
مرتــب بایــد از خــود بپرســید اینکــه بیــان می‌کنــم بــه درد طــرف مقابــل می‌خــورد 
. وقتــی شــما  یــا در ایــن کانتکســی کــه مــن صحبــت می‌کنــم می‌نشــیند یــا خیــر
یــح و ســاده می‌نویســید کــه قــرار اســت یک‌ســری آدم‌هــا را  یــک ســفرنامه صر
مشــتاق کند و یک گزارشــی از آن چه تو از ســر گذرانده‌اید، نمی‌توانید خیلی 
پیچیــده بنویســید. مــن همیشــه می‌گویــم چــه گوینــده و چــه نویســنده بایــد 
یــک دایــره واژگان خیلــی وســیعی داشــته باشــد. هــر چقــدر ایــن دایــره واژگان 
وســیع‌تر باشــد کار او راحت‌تــر اســت امــا ایــن دایــره واژگان گســترده بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه شــما از همــه آن اســتفاده کنیــد. دقیقــا مثــل حســاب ســپرده 
می‌مانــد. شــما از حســاب ســپرده و از اصــل آن اســتفاده نمی‌کنیــد بلکــه از 
ســود آن اســتفاده می‌کنیــد، یعنــی چــون در کلام همیــن اســت. هــزار کتــاب 
هــم خواندیــد و هــزار کلمــه بلــد هســتید، هــزار واژه بلــد هســتید ولــی الزامــا بــه 

گــر آنهــا را بلــد باشــید؛ اســت،  ایــن معنــا نیســت کــه از آن اســتفاده کنیــد ولــی ا
بــود، شــد و گشــت خــود را جایــی اســتفاده می‌کنیــد، چــه در روایــت و چــه در 
ی گفــت  نوشــتن کــه دانــش شــما را نشــان می‌دهــد. یعنــی ایــن اســت را طــور
کــه ایــن کلمــه در جــان مــن نشســت. برخــی از گوینده‌هــا را می‌بینیــد وقتــی 
یــک چیــزی را می‌خواننــد عیــن ســرم می‌مانــد، همــان موقــع جــذب بــدن شــما 
می‌شــود؛ این به‌خاطر دانشــی اســت که پشــت آن اســت. هیچ آدم بی‌دانشــی 
ی مخاطــب  ی بخوانــد کــه بتوانــد رو ی بنویســید یــا طــور نمی‌توانــد یــک طــور

خــود تاثیــر بگــذارد. شــما بایــد ایــن دانــش را تقویــت کنیــد. 

ایــن گفت‌وگوهــا بــه بهانــه کتــاب اســت و مــا چنــگ انداختیــم و یــک چیــز 
درســتی را صیــد کردیــم کــه ســفرنامه را بتوانیــم بــا او خــوب صحبــت کنیــم امــا 
ل گفت‌وگوهــا  الان قــدری بــه ســمت کتــاب و کتــاب خوانــدن برگردیــم. از خــا
بــه یک‌ســری کتاب‌هــا اشــاره می‌شــود. مــا بــا آقــای امیرخانــی صحبــت کردیــم 
و دربــاره یــک کتــاب صحبــت شــد. مــن شــب نــگاه کــردم و دیــدم مدت‌هــا بــه 
آن کتــاب توجــه نکــرده بــودم. یــک ســوال کــه تــا الان از همــه دوســتان پرســیدیم 
ایــن اســت کــه چــه کتاب‌هایــی روی شــما اثرگــذار بودنــد و فکــر می‌کنیــد الان 
گــر معرفــی کنیــد کســانی کــه می‌شــنوند و ممکــن اســت شــما را دنبــال کننــد و  ا
فعالیت‌هــای شــما را پیگیــر باشــند، از خوانــدن آن بهــره می‌برنــد؟ دربــاره چنــد 

مــورد بــا هــم حــرف بزنیــم. 
کانــون پــرورش  کــه  کنــم مجموعــه رمان‌هایــی  گــر بخواهــم کلی‌تــر بیــان  ا
کــرد، جــزء ارزشــمندترین  کــودکان و نوجوانــان در دهــه 50 چــاپ  فکــری 
ی مــن تاثیــر گذاشــت. ترجمه‌هــای خــوب، روان،  کارهــا بــود و به‌شــدت رو
قصه‌هــای شــریف و درســت بــود کــه واقعــا لذت‌بخــش بــود. بــه خیلی‌هــا 

می‌توانــم اشــاره کنــم. 

اشاره کنید. 
»میــگل«، »بــرد رقصــان«، »باخانمــان«، »پولینــا« کــه بــرای دهــه 60 اســت، یعنــی 
یــان اســت کــه خیلــی عالــی بــود.  بعــد از انقــاب اســت کــه در ادامــه همــان جر

»شــهر طلا و ســرب«. 

اینها برای بعد از انقلاب است؟
یا«، »تیستوی سبز انگشتی«،  خیر برای قبل از انقلاب است. »کودک سرباز در
»خواهــران غریــب«، »کلاس پرنــده« )عالــی بــود(، »بچه‌هــای راه‌آهــن« از ایــن 
کتاب‌هــا بــود. مــن یــک شانســی پیــدا کــردم کــه ســال 97 کانــون پــرورش فکــری 
ــان مــن را صــدا کــرد و گفــت می‌خواهیــم یــک کاری کنیــم و  کــودکان و نوجوان
می‌خواهیــم یــک ســری کتــاب صوتــی تولیــد کنیــم. بلافاصلــه من یــاد این کتاب 
افتــادم و گفتــم می‌خواهــم مجموعــه اینهــا را صوتــی کنــم که مجموعه بی‌نظیری 
... موجــود اســت. جالــب ایــن اســت کــه چــون ناشــر  تولیــد کــردم کــه در فیدیبــو و
دولتــی دارد قیمت‌هــا 8-7 هــزار تومــان اســت، یعنــی گــران نشــده. بــا یــک ســری 
یگــران و گوینده‌هــا شــروع کردیــم و اینهــا را تبدیــل بــه کتــاب صوتــی کردیــم.  از باز
خانــم احتــرام برومنــد، لیلــی رشــیدی، حبیــب رضایــی، ســروش صحــت، الهــام 
... بودند که هر یک کتابی را خواندند.  پاوه‌نژاد، گلاره عباسی، احسان کرمی و
یــش کســت‌نر را  یــک خاطــره هــم بیــان کنــم کــه خــود مــن کتــاب کلاس پرنــده ار
خوانــدم کــه نویســنده را بســیار دوســت دارم. ایــن کتــاب را در بچگــی خوانــدم. 
3-2 بار در بچگی خواندم و یک جایی بود که من می‌رسیدم بغض می‌کردم. 
عجیــب اســت کــه مــن ایــن کتــاب را شــروع کــردم و بعــد از ســال‌ها خوانــدم. از 
قبــل هــم تمریــن نمی‌کــردم و همانجــا می‌خوانــدم. بــه آن قســمت کــه رســیدم 
بغــض کــردم و ضبــط را نگــه داشــتیم کــه مــن بغضــم تمــام شــود و ادامــه دهــم. 
خیلــی خاطــره عجیبــی بــود. ایــن مجموعــه خیلــی روی مــن تاثیــر گذاشــت. از 
یــک معلمــی یــاد کنــم در دوره راهنمایــی بــودم. معلــم ادبیــات مــا بــود. کلاس مــا 
28 نفــره بــود. ایشــان 28 کتــاب معرفــی کــرد کــه از همیــن مجموعــه کانــون پــرورش 
فکــری بــود. هــر کــدام از مــا بایــد در هفتــه یــک کتــاب می‌خواندیــم و گروه‌بنــدی 
شــدیم. بــا هم‌گروهــی خــود هفتــه بعــد کتــاب را عــوض می‌کردیــم و بعــد دو ســه 
هفتــه گروه‌هــا را عــوض می‌کردیــم و کتاب‌هــا جابه‌جــا می‌شــد. لیــگ عجیبــی 
بــود و در پایــان ســال 28 کتــاب خوانــده بودیــم. همــه آن کتاب‌هــا را مــن خوانــده 
بــودم. کلاس اول راهنمایــی بــودم. بــه یــاد دارم بــه مــن گفــت چــون همــه اینهــا را 
خوانده‌ایــد، از گــروه کنــار باشــید و مــن بــه شــما خــودم کتــاب معرفــی می‌کنــم 
کــه اولیــن کتابــی کــه بــه مــن معرفــی کــرد »سووشــون« ســیمین دانشــور بــود. یــک 
زمانــی را می‌گویــم کــه بــرای ســن مــن خیلــی بــالا بــود ولــی به‌شــدت سووشــون روی 
مــن تاثیــر گذاشــت و همچنــان یکــی از کتاب‌هــای محبوبــم اســت. از معلــم 
خــودم اســم ببــرم آقــای علــی موذنــی کــه خــود ایشــان یکــی از نویســنده‌ها و رمــان 
نویس‌هــای حــوزه دفــاع مقــدس هســتند. هــر بــار مــن در جایــی بــودم کــه ایشــان 
جــزء میهمانــان بــود، حتمــا دربــاره ایــن مســاله روی اســتیج صحبــت کــردم کــه 
ایشان جمعی از ما را با فضای کتاب آشنا کرد و واقعا کاری که کردند موثر بود. 

ــز نزدیــک شــدید. در چــه دوره زندگــی  ــا نی ــه یــک ســوال دیگــر م غیرمســتقیم ب
خــود خیلــی کتــاب خواندیــد؟

ی زندگــی همــه کتاب‌هــای خــود را خواندیــم.  همــه مــا در دوره پیــش از گرفتــار
ی  بیشــتر in put مــا بــرای آن دوره اســت. مــن گاهــی فکــر می‌کنــم چطــور
« را می‌خوانــدم و الان واقعــا حوصلــه نــدارم و 10 جلــد کتــاب مگــر  »کلیــدر
تمــام می‌شــود؟ بــه یــاد دارم ســه‌ماهه ایــن کتــاب را خوانــدم. یکبــاره یــک 
موجــی ایجــاد می‌شــد و الان خیلــی در حــوزه کتــاب ندیــدم کــه ایــن مــوج 
ایجــاد شــود کــه در میهمانی‌هــای خانوادگــی صحبــت می‌شــود فــان کتــاب را 
خوانده‌ایــد، کلیــدر را خوانده‌ایــد و کســانی کــه نخوانــده بودنــد انــگار از قافلــه 
جــا مانــده بودنــد و همــه ســعی می‌کردنــد بخواننــد. یــک دوره‌ای بــه یــاد دارم بــا 
ی ایــن اتفــاق در خانواده‌هــا می‌افتــاد. »خداونــد  کتاب‌هــای ذبیــح‌الله منصــور
...  کتاب‌هایــی  « و «، »خداونــد علــم و شمشــیر المــوت«، »خواجــه تاجــدار
ی درجــه یــک در نوشــتار اســت  یخــی نــدارد ولــی آنقــدر منصــور کــه اســتناد تار
ی پیــر اســت ولــی در آن  کــه جــذب می‌کنــد، الان زبــان کتــاب بــرای مــا قــدر

دوران زبــان خاصــی بــود. 

مهارت شگفت‌انگیزی دارند. 
بله، اینکه چطور این درام را از یک کتاب 40 صفحه‌ای ترجمه 400 صفحه‌ای 

ید خیلی شگفت‌انگیز بود.  دربیاور

هنوز هم خیلی پرفروش است. 
یــاد می‌خواننــد. آن نســل‌ها خــاص  بلــه. هنــوز هــم خانم‌هــای بــالای 70 ســاله ز
بودنــد. بــه یــاد دارم مجلــه‌ای بــود کــه می‌خواســت تعطیــل شــود، می‌خواســتند 
ک جلــوی توقیــف آن را گرفــت چــون  مجلــه را توقیــف کننــد رئیــس اداره ســاوا
حســین قلی مســتعار پاورقی چاپ می‌کرد که نصفه مانده اســت. گفتند این 
تمــام شــود بعــد توقیــف کنیــم. بــرای مــن دوره قبــل از ورود بــه فضــای حرفــه‌ای 
زمانــی بــود کــه بیشــترین کتاب‌هــا را خوانــدم. وقتــی وارد فضــای حرفــه‌ای 
می‌شــوید کتــاب خوانــدن شــما شــکل و شــمایل دیگــری پیــدا می‌کنــد. شــاید 
آن لــذت را نداشــته باشــید کمــا اینکــه قبــل از اینکــه رشــته ســینما بخوانــم و 
بــه دانشــکده ســینما بــروم جشــنواره می‌رفتــم و بــه یــاد دارم 18 ســاعت بــرای 
تماشــای فیلــم »نوبــت عاشــقی« محســن مخملبــاف در صــف ایســتادم. بعــد 
که رشــته ســینما رفتم و روزنامه‌نگار ســینمایی شــدم سال‌هاســت یک کارت 
ــه مــن می‌دهنــد کــه تمــام 10 روز هــر سانســی هــر جایــی کــه بخواهــم فیلــم  ب
می‌بینــم. واقعــا لــذت قبــل را نــدارد. لــذت ســرمایی کــه شــیفتی بــا دوســتان 
یچ می‌خــورد و برعکــس! ایــن  می‌ایســتادیم، مــن می‌ایســتادم و دوســتم ســاندو

جــذاب بــود. دربــاره کتــاب هــم همیــن صــادق اســت. همینقــدر کــه کتــاب 
بــه میــزان الان قابــل دســترس نبــود جــذاب بــود. مــن یــک ســفر می‌رفتــم چهــار 
ــه  ــود و الان در گوشــی همــه کتابخان ــردم. ســخت ب ــا خــود می‌ب پنــج کتــاب ب
یــد و در ســفرهای طولانــی در خوانــدن  خــود را دارم ولــی همیــن کــه کتــاب را ببر
ــودم و کتــاب  ــاد دارم ســفری رفتــه ب ــه ی ــود. ب آن صرفه‌جویــی کنیــد جــذاب ب
ــی  ــودم. خیل ــرده ب ــا را ب ــری دوم ــروزه جزای ــم فی ــر کاج« خان ــنبل، عط ــر س »عط
ایــن کتــاب را دوســت داشــتم و طنــز آن کتــاب را همچنــان دوســت دارم. هــر 
صفحــه را چهــار بــار می‌خوانــدم کــه تمــام نشــود. بــه ایتالیــا رفتــه بــودم و دو ســه 
کتــاب بــرده بــودم. ایــن کتاب‌هــا تمــام شــد، کتابــی نبــود بخوانــم. همــواره بــا 
قطــار ایــن‌ور و آن‌ور می‌رفتــم و نمی‌دانســتم چــکار کنــم. آن زمــان موبایل‌هــا 
ــان ایتالیایــی هــم نمی‌دانســتیم و  ی نداشــت. کتــاب هــم نداشــتیم و زب ــاز ب
ی مــد بــود، همیشــه حــل  یــم و بخوانیــم! آن موقــع ســودوکو خیلــی رو چــه بخر
می‌کــردم و تــا نصفــه حــل می‌کــردم و نمی‌شــد و اعصابــم خــرد می‌شــد. گفتــم 
ی آن ســودوکو و اطلاعــات دیگــری  کتــاب ســودوکو بخــرم. بــه ایتالیایــی رو
هــم نوشــته بــود و ایــن ســودوکو را شــروع کــردم بــه حــل کــردن! عیــن بنــز حــل 
می‌کــردم. گفتــم بینیــد چقــدر خــارج خــوب اســت، ســودوکوهای اینجــا هــم 
یــاد می‌شــود. از ایســتگاه قطــار هــم ایــن را خریدیــم  خــوب اســت و هــوش آدم ز
و در قطــار هــم کلــی ســودوکو حــل کردیــم. بــه خانــه دوســتم رفتــم. دوســت 
ایرانــی‌ام کــه ســال‌ها ایتالیــا زندگــی می‌کــرد. آنجــا رفتــم و وســایل را گذاشــتم. 
دوســتم گفــت ســودوکو بــرای کــودکان خریدیــد؟ بعــد فهمیــدم ســودوکو بــرای 
ــرای همیــن  ــود مــن متوجــه نشــدم. ب ــود و چــون ایتالیایــی نوشــته ب کــودکان ب
بــود کــه احســاس باهــوش بــودن می‌کــردم. الان راحــت اســت و کتابخانــه را در 
یــد ولــی واقعــا آن لــذت  یــد و هــر جــا بخواهیــد بــا خــود می‌بر گوشــی می‌گذار
شــاید حــال دیگــری داشــته باشــد. مــن ســعی می‌کنــم خیلــی حســرت دیــروز را 
نخــورم و آدم نوســتالژیکی نباشــم ولــی بالاخــره آن لــذت را نمی‌توانــم فرامــوش 

کنــم کــه در پیــدا کــردن اینهــا می‌بردیــم. 

الان چطور کتاب انتخاب می‌کنید؟ الان که زمان محدودتر اســت یا حرفه‌ای‌تر 
کتاب می‌خوانید، شــاید ناظر به کار بیشــتر کتاب می‌خوانید. 

الان بیشــتر کتاب‌هــا مــا را انتخــاب می‌کننــد چــون آنقــدر ناشــرها لطــف 
کــه یــک زمان‌هایــی از بیــن آنهــا انتخــاب  می‌کننــد و کتــاب می‌فرســتند 
می‌کنــم و خیلــی مواقــع کتاب‌هــا معطــوف بــه کار می‌شــود مخصوصــا در حــوزه 
یادی از من  یادی دارد و وقت ز پادکست! پادکست‌های من جنبه پژوهشی ز
می‌گیــرد و مجبــور هســتم منابــع مختلفــی را بخوانــم ولــی یــک حســنی کــه دارد 
تنوع موضوعات پادکست باعث می‌شود هر ماه درباره موضوعات مختلف 
بخوانــم، یعنــی یــک مــاه دربــاره آهــو می‌خوانــم و مــاه بعد دربــاره کنفرانس تهران 
می‌خوانــم و مــاه قبــل دربــاره سوســن می‌خوانــم؛ دربــاره هــر موضوعــی کــه پیــش 

می‌آیــد موضــوع مــا را بــه ســمت آن کتــاب راهنمایــی می‌کنــد. 

موضوعات پادکست را چطور انتخاب می‌کنید؟
نمی‌دانــم. یکبــاره از لابــه‌لای حرفــی کــه کســی بیــان کــرده، لابــه‌لای پژوهشــی 
کــه خــودم می‌کنــم، یکبــاره حالــی در یــک جایــی دارم فکــر می‌کنــم کــه ایــن 
را بــد نیســت پادکســت بگویــم. پادکســت رادیــو تــراژدی را گــوش مــی‌دادم کــه 
ــود. وســط زندگــی ایــن یــک  ــاره اربــاب کیخســرو شــاهرخ ب یــک قســمتی درب
خــط دربــاره تلاشــی کــه دربــاره آرامــگاه فردوســی کــرده بــود شــنیدم. همــان یــک 
خــط بــرای مــن جــذاب بــود کــه آرامــگاه فردوســی ماجرایــی داشــته و یکبــاره 
بــه وجــود نیامــده اســت. بعــد دربــاره آرامــگاه فردوســی تحقیــق کــردم و دیــدم 
ــا الان  یــخ درمی‌آیــد. از زمــان مــرگ فردوســی ت چــه قصــه‌ای دارد کــه از دل تار
چــه اتفاقاتــی افتــاده و آقــای شــجریان آنجــا دفــن شــده؛ ایــن چــه پروســه‌ای را 
طــی کــرده اســت. اتفاقــا یــک خاطــره جالــب دارم کــه ایــن را ســاخته بــودم و 
بعــد بــرای پــروژه‌ دیگــری چنــد مــاه بعــد بــرای تلویزیــون آرامــگاه فردوســی رفتــه 
ی می‌کردنــد و جلــوی دوربیــن صحبــت می‌کــردم. یــک  بــودم و آنجــا فیلمبــردار
آقایــی دوان‌دوان آمــد و خیلــی محترمانــه احتــرام گذاشــت و گفــت مــن مدیــر 
ی کــه شــما بــا پادکســت خــود کردیــد مــا در همــه  مجموعــه هســتم و واقعــا کار
ایــن ســال‌ها نکردیــم و مــن همــه بچه‌هــای اینجــا را ملــزم کــردم ایــن پادکســت 
را گــوش دهنــد و به‌عنــوان راهنمــا وقتــی یکــی اینجــا می‌آیــد فکت‌هایــی کــه 
یــم. ایــن را گفتــم کــه بدانیــد پادکســت تــا  می‌آورنــد را از ایــن پادکســت می‌آور

کجاهــا مــی‌رود و مــا فکــر نمی‌کنیــم اینقــدر تاثیــر داشــته باشــد. 

حتمــا همین‌طــور اســت. شــما به‌عنــوان کســی کــه هــم کار پادکســت کردیــد و هــم 
کتــاب صوتــی کار کردیــد و هــم کتــاب نوشــتید، بــه قالبــی کمــک کردیــد و یــک 
قالبــی را هــم احیــا کردیــد، هــم کار اجــرا کردیــد، بیــن اینهــا بخواهیــد انتخــاب کنیــد 
گــر  ســلیقه شــما بــه کــدام نزدیــک اســت؟ کــدام را بیشــتر پیشــنهاد می‌دهیــد؟ ا

تصمیــم بــا شــما بــود دوســت داشــتید بیشــتر روی کــدام تمرکــز کنیــد؟
مــن در مدیاهــای مختلــف کار کــردم. در مطبوعــات از روزنامــه، هفته‌نامــه 
 ... ی، یوتیــوب و ــا رادیــو و تلویزیــون و پادکســت، فضــای مجــاز و ماهنامــه ت
ی کتــاب  کار کــردم ولــی بــه جــرات می‌توانــم بگویــم هیــچ چیــزی بــه مانــدگار
نیســت. به‌خاطــر اینکــه هــر یــک از اینهــا بــاد هواســت. یعنــی ســال‌ها در رادیــو 
و تلویزیون کار می‌کنید و دود می‌شود و به هوا می‌رود. آن موقع لذت می‌برند 
ی دارد؛  و بعــد فرامــوش می‌کننــد. همــه اینهــا کــه بیــان کــردم نیــاز بــه یــک ابــزار
یــد و فیلــم را نشــان دهیــد یــا تلویزیــون باشــد یــا  یعنــی بایــد موبایــل خــود را بردار
یــد و  رادیــو باشــد. کتــاب تنهــا چیــزی اســت کــه زیــر بغــل خــود می‌زنیــد و می‌بر
ی آن یــا گســتردگی  ی اســت کــه مــن کــردم. شــاید تاثیرگــذار می‌گوییــد ایــن کار
آن بیــن جامعــه و رفتــن آن بــه جامعــه بــه انــدازه تلویزیــون، رادیــو یــا پادکســت 
ی و ارزش کتاب قابل مقایسه با هیچ یک نیست.  نباشد ولی از نظر ماندگار

ــا  ؟ اینهــا رقیــب هســتند؟ چــه نســبتی ب ــی و پادکســت چطــور ــاب صوت ــن کت بی
هــم دارنــد؟

دو ژانــر مختلــف هســتند. آدم‌هایــی را دیــدم کــه می‌گوینــد اصــا کتاب صوتی 
نمی‌توانیــم گــوش دهیــم ولــی عاشــق پادکســت هســتند. تعــدادی را هــم دیــدم 
یــم ولــی عاشــق کتــاب صوتــی هســتیم.  کــه می‌گوینــد مــا پادکســت دوســت ندار
گــر بخواهــم انتخــاب  یــم کتــاب صوتــی گــوش دهیــم. مــن خــودم ا دوســت دار
کنــم بیــن کتــاب صوتــی و پادکســت، پادکســت را انتخــاب می‌کنــم ولــی کامــا 

ســلیقه‌ای اســت. مــن فکــر می‌کنــم مقایســه ایــن دو خیلــی برابــر نیســت. 

وی شــما اثــر بگــذارد و  کاراکتــری در داســتان‌ها و رمان‌هــا بــوده کــه خیلــی ر
خیلــی دوســت داشــته باشــید؟

ی  ــود کــه نوشــته بودیــد غیــر تن‌تــن! غیــر از تن‌تــن، زر در ســوالات شــما هــم ب
سووشــون را همچنــان دوســت دارم و همچنــان یکــی از شــخصیت‌های 
محبــوب مــن اســت. کلا شــخصیت‌های آن رمــان را خیلــی دوســت دارم 
مخصوصــا اینکــه از آن رمــان در دهــه 60 یــک نســخه رادیویــی، نمایــش قصــه 
ی می‌کــرد و بــه نظــرم بی‌نظیــر  یــا قاســمی بــاز ی را خانــم ثر شــب هــم آمــد کــه زر
بــود یعنــی آنقــدر درســت ایــن نقــش را درآورده بــود کــه هنــوز همچنــان در ذهــن 
ی مانــده و شــاید یکــی از دلایلــی  یــا قاســمی بــا نقــش زر مــن صــدای خانــم ثر
ی اشــاره کــردم کــه اینقــدر بــرای مانــدگار اســت همــان صــدای خانــم  کــه بــه زر

یــا قاســمی هــم بــوده.  ثر

چــون خــوب تعریــف می‌کنیــد امــکان دارد قــدری از زری و آن کتــاب هــم بــرای 
مــا بگوییــد؟ 

کتــور دارد. یــک مــورد اینکــه خانــم دانشــور قصه‌گــوی خــوب و  سووشــون چنــد فا

شــیرینی اســت. خاطره‌ای از خانم دانشــور تعریف می‌کنم که جذاب اســت. 
به منزل ایشــان رفته بودم. ســال‌های آخر عمرشــان بود. یک رهایی داشــتند، 
ی‌ها یــک رهایــی دارنــد و خانــم دانشــور بیشــتر به‌عنــوان یــک روشــنفکر  شــیراز
و نویســنده ایــن رهایــی را داشــت. بــه ســن بــالا هــم می‌رســند ســادگی دارنــد 
کــه رعایــت نمی‌کننــد ایــن را بگویــم یــا نگویــم. بعــد بــرای مــن تعریــف می‌کــرد. 
ی ایــن طاقچــه  یــک طاقچــه‌ای داشــتند. می‌گفــت مــن یــک آیینــه قــدی رو
می‌گذاشــتم کــه خیلــی زیبــا بــود، بــرای زمــان عروســی مــن بــود. فــروغ یــک روز 
ــود  ــم خ ــن را در فیل ــم، ای ــر کن ــم پ ــم فیل ــد می‌خواه ــن را بدهی ــت ای ــد و گف آم
یــد و فیلــم را پــر کنیــد و برگردانیــد. رفــت و تصــادف کــرد و  بگــذارم. گفتــم ببر
ی بــرای مــرگ فــروغ ناراحــت بــود، نبود.  آیینــه مــا هــم رفــت. ایــن کــه بگوییــد قــدر

می‌گفــت رفــت و آیینــه مــا هــم رفــت! نگــران آیینــه خــود بــود. 
ی خوبــی اســت، کلمــه را می‌شناســد، جــای درســت  خانــم دانشــور بســیار راو
کلمــه را اســتفاده می‌کنــد. یکــی از دلایــل ایــن اســت کــه در شــیراز اتفــاق افتــاد 
گــر  و مــن عاشــق شــیراز هســتم. بــه نظــرم ایــن همــه شــهر در دنیــا رفتــم ولــی ا
قــرار باشــد یــک شــهر را انتخــاب کنــم شــیراز اســت. مســاله بعــدی ایــن اســت 
یخــی را دوســت  یخــی اســت کــه آن مقطــع تار کــه سووشــون بــرای مقطعــی تار
یخــی جنــگ جهانــی دوم در ایــران را دوســت دارم، اتفاقــات  دارم. مقطــع تار
آن دوره را دوســت دارم. سووشــونی کــه دارم، نســخه‌ای اســت کــه پــدرم بــه 
مــن ســال 61 هدیــه داده و پشــت آن نوشــته اســت؛ ایــن را بــه منصــور تقدیــم 
می‌کنــم بــه امیــد اینکــه یــک روز خــود او نویســنده شــود. خــود ایــن بــه لحــاظ 

ی ایــن کتــاب را برایــم ارزشــمند می‌کنــد.  ســخت‌افزار

ید؟ چرا سفرنامه شیراز را نمی‌نویسید وقتی اینقدر شیراز را دوست دار
ــون  ــد چ ــز نباش ــردم هیجان‌انگی ــرای م ــت ب ــن اس ــی ممک ــفرنامه داخل کلا س
یکــی  یتنــام و هانــوی از یــک کوچــه بار آنهــا را تجربــه کرده‌انــد. وقتــی مــن در و
رد می‌شــوم کــه از وســط آن قطــار عبــور می‌کنــد یــا در محلــه‌ای مــی‌روم کــه 
گوشــت ســگ می‌خورنــد یــا در کوبــا مــی‌روم و یکبــاره در موقعیتــی قــرار می‌گیــرم 
ــی اســت، جــذاب  ــرای مخاطــب ایران کــه آن موقعیــت خیلــی دور از ذهــن ب
ــیراز 80  ــی در ش ــرده ول ــه نک ــم را تجرب ــه می‌نویس ــه ک ــد آنچ ــود. 80 درص می‌ش
درصــد آن چیــزی کــه مــن می‌نویســم را تجربــه کــرده اســت. بنابرایــن شــاید 
بــه ایــن انــدازه بــرای او هیجان‌انگیــز نباشــد مگــر اینکــه نــخ تســبیح دیگــری 
پیــدا کنــد کمــا اینکــه مــن ســفرنامه‌ای را به‌آرامــی شــروع کــردم و می‌نویســم کــه 
دربــاره ســفرنامه جشــن‌های ایــران اســت، یعنــی ســفر مــی‌روم کــه در جشــنی 
شــرکت کنــم. البتــه کار ســخت و طولانــی اســت ولــی بــه مــوازات کارهــای 

دیگــر ایــن را انجــام می‌دهــم. 

یعنی مناسک و آیین‌های ایرانی است؟
بلــه. مثــا نیمــه شــعبان در مینــاب رســمی دارنــد کــه مثــل هالوویــن اســت کــه 
بچه‌هــا دم خانه‌هــا می‌رونــد و شــیرینی و شــکلات می‌گیرنــد و مــن آنجــا رفتــم. 
بــا ایــن بچه‌هــا همــراه شــدم و دربــاره رســم و رســوم آنهــا نوشــتیم، البتــه ایــن بــرای 
ی تفــاوت می‌کنــد ولــی  ســال گذشــته بــود. ایــن نــخ تســبیحی اســت کــه قــدر
اینکــه مشــخصا بــه شــیراز بــروم و بگویــم مــن بــه شــیراز رفتــم و ایــن اتفاقــات 

افتــاد خیلــی جــذاب نیســت. 

مــن بــا شــما اختــاف دارم. فکــر می‌کنــم شــما می‌توانیــد ایــن کار ســخت را انجــام 
دهید. نه‌فقط شــیراز ولی در ایران و مقاصد داخلی نیز احتمالا جاهایی اســت 

کــه کمتــر دیــده شــده و کمتــر بــه آنجــا ســفر می‌شــود. 
می‌ترسم بنویسم و مردم بروند و آنجاها را نیز خراب کنند. 

گــر از ایــن ترس‌هــا باشــد بجاســت ولــی چــون خــوب تعریــف می‌کنیــد و اصــولا  ا
چیــزی را می‌بینیــد کــه احتمــالا دیگــران بــه آن کمتــر توجــه می‌کننــد  باعــث 
می‌شــود رونــق پیــدا کنــد. کتابــی هســت کــه بــه نظــر شــما مهجــور مانــده باشــد؟

بــاره آن در  کــه خیلــی دوســت دارم و همیشــه در بلــه. یــک کتابــی اســت 
جمع‌هــای مختلــف صحبــت کــردم ولــی نمی‌دانــم چــرا در چــاپ اول و دوم 
مانــده اســت. شــاید شــما هــم در کتابخانــه خــود داشــته باشــید. یــک کتابــی 
یــخ شــکنجه در  یــخ سخت‌کشــی در ایــران« اســت. دربــاره تار بــه نــام »تار
ایــران اســت. اینکــه ایرانی‌هــا چطــور مخالفــان خــود را می‌کشــتند. وقتــی ایــن 
کتــاب را می‌خوانیــد یــک زمانــی از ایرانــی بــودن خــود خجالــت می‌کشــید ولــی 
یــان  یایــی کــه در رگ‌هــای شــما جر بایــد بخوانیــد تــا فکــر نکنیــد ایــن خــون آر
دارد خیلــی خــون خوبــی اســت. دســت مــا رســیده زور داشــته و بلاهایــی ســر 
مخالفــان خــود آوردیــم کــه واقعــا شــرم‌آور اســت کمــا اینکــه خیلــی از جاهــای 
یــخ  دنیــا این‌طــور اســت. ژاپنی‌هایــی کــه خیلــی نایــس هســتند در طــول تار
بلاهایــی ســر ملــل دیگــر آوردنــد کــه قابــل درک نیســت. می‌گوییــم آمریکایی‌هــا 
ایــن کار را بــا ژاپنی‌هــا کردنــد ولــی ژاپنی‌هــا هــم کــم بــا آمریکایی‌هــا نکردنــد. 

یا با مردم چین و کره!
یتنامی‌هــا آوردنــد  ک اســت. بلاهایــی کــه آمریکایی‌هــا ســر و بلــه. آنهــا وحشــتنا
یتنامی‌هــا ســر کامبوجی‌هــا آوردنــد.  خیلــی ســاده‌تر از بلاهایــی اســت کــه و
ایــن بی‌رحمــی انســانی وقتــی قــدرت در دســت شــما می‌افتــد خــود را نشــان 
یخ سخت‌کشی خیلی خوب این را نشان داده است.  می‌دهد. آن کتاب تار

از ادبیات جهان ادبیات کدام کشور را می‌پسندید؟
شــخصیت محبــوب مــن همینگــوی اســت. همیشــه همینگــوی را خیلــی 
دوســت داشــتم. به‌واســطه اینکــه روزنامه‌نــگار بــوده و رمان‌هایــی هــم کــه 
نوشــته کمــی ادامــه کار ژورنالیســتی اوســت. گزارش‌هــای مطبوعاتــی کــه دارد 
ــر از گزارش‌هــای مطبوعاتــی هم‌عصــر خــودش اســت  یــک ســر و گــردن بالات
« اســت کــه  چــون ایــن آدم قصــه بلــد بــود. کتابــی بــه نــام »همینگــوی خبرنــگار
نشــر ثالــث یــا نشــر نــی منتشــر کــرده اســت. ایــن گزارش‌هــای کوتاه‌کوتــاه اســت. 
شــروع ایــن گزارش‌هــا را بخوانیــد و ببینیــد چــه شــروع‌های جــذاب و متفاوتــی 
دارد. ایــن از یــک قصه‌نویــس برمی‌آیــد. بعــد شــما قصه‌هــای همینگــوی را 
ی  بخوانیــد و ببینیــد چطــور شــما را جــذب می‌کنــد کــه ایــن از روزنامه‌نــگار
ی کــرد کــه  او می‌آیــد. ترکیــب ایــن دو بــا شــخصیت قــوی کــه در پایــان عمــر کار
همــه را غافلگیــر کــرد، خــود را کشــت ولــی ترکیــب ایــن دو واقعــا هیجان‌انگیــز 
اســت. نویســنده محبــوب مــن اســت. مــن خانــه او را در کوبــا در نزدیکــی هاوانــا 
دیــدم. ســال‌ها آنجــا زندگــی می‌کــرد. خانــه کــه نیســت، یــک قصــر اســت، برکــه 
ــه اقیانــوس اســت. بعــد  ــه دارد، رو ب اختصاصــی دارد، آبشــار دارد، رصدخان
می‌بینیــد ایــن آدم خودکشــی می‌کنــد. بــرای شــما ســوال می‌شــود کــه چــه 

می‌شــود ایــن آدم خودکشــی می‌کنــد؟

ادبیات کلاسیک را دنبال می‌کردید یا می‌کنید؟
. البتــه همــه همین‌طــور هســتند یعنــی  دنبــال می‌کــردم ولــی الان واقعــا خیــر
الان امیلــی برونتــه را کســی می‌خوانــد؟ یــا فلوبــر را کســی می‌خوانــد؟ شــاید هــم 

می‌خواننــد. شــما می‌خوانیــد؟ 

؟ ادبیات کهن ایران را چطور
اینکه بنشینم و بگویم الان نظامی بخوانم نیست. مگر اینکه برای پادکستی 
همچــون پادکســت »لیلــی‌ و مجنــون« مجبــور شــوم بخوانــم البتــه در همــه اینهــا 
ســعدی استثناســت چــون واقعــا عاشــقانه ســعدی را دوســت دارم. ســعدی 
از آن چیزهایــی اســت کــه راه مــی‌روم و می‌گویــم ســعدی را بــردارم و دو غــزل 
کســی نشســتم و هــوس کنــم در گوشــی خــود یــک غــزل ســعدی  بخوانــم یــا در تا

را نــگاه کنــم و کلمــات را بنگــرم کــه چیســت. بــه نظــرم ســعدی پیامبــر اســت، 
شــاعر نیســت. چیزهایــی کــه می‌گویــد و تعابیــری کــه می‌کنــد واقعــا انســانی 
نیســت و شــما می‌گوییــد بــه ذهــن یــک انســان نمی‌رســد کــه ایــن را بــه ایــن ربــط 
دهــد و ایــن را بــه ایــن تشــبیه کنــد. ســعدی استثناســت ولــی ادبیــات کهــن 
را نمی‌خوانــم مگــر اینکــه پادکســت »هــزار و یــک شــب« را بخواهــم دربیــاورم 

کــه بخواهــم ســراغ آن بــروم. 

یــد  خاطــره‌ای از مواجهــه خــود بــا چهره‌هــای فرهنگــی و هنــری و سیاســی دار
کــه در حــوزه کتــاب و مرتبــط بــا کتــاب باشــد کــه بخواهیــد بــرای مــا بگوییــد؟

ی  ســال 77 یــا 78 بــود کــه مرکــز گفت‌وگــوی تمدن‌هــا یــک پــروژه‌ای را راه‌انــداز
کــرد کــه می‌خواســت بــا بــزرگان فرهنــگ و ادب کشــور مصاحبــه کنــد و اینهــا را 
ثبــت تصویــری و درنهایــت آرشــیو کنــد. مــن آن زمــان دانشــجویی بــودم کــه در 
مجله‌ای کار می‌کردم. کسانی که قرار بود این را انجام دهند از من خواستند 
دو کار انجــام بدهــم. یــک اینکــه هماهنگــی ایــن را به‌عنــوان خبرنــگار انجــام 
دهــم و بــا آدم‌هــا صحبــت کنــم و آنهــا را راضــی کنــم کــه گفت‌وگــو کننــد و یــک 
ی  تایمــی را بــا گــروه تنظیــم کنیــم کــه برنامه‌ریــزی کار را انجــام دهیــم. دومین کار
کــه از مــن خواســتند ایــن بــود کــه در کتابخانــه بنشــینم چــون آن زمــان اینترنــت 
نبــود، دربــاره هــر یــک از ایــن آدم‌هــا پروپــوزال 15-10 صفحــه‌ای دربــاره زندگــی 
و آثــار آنهــا تهیــه کنــم کــه پرســش‌ها از آن پروپــوزال دربیایــد. کار ســنگینی 
بــود کــه در چهــار مــاه بایــد انجــام می‌شــد. مــن پذیرفتــم بــه یــک شــرط کــه مــن 
را همــراه خــود ببرنــد. ایــن را قبــول کردنــد. در طــول چهــار مــاه صبــح شــاملو 
را می‌دیدیــد و عصــر دولت‌آبــادی را می‌دیدیــد، ســیمین بهبهانــی، آ‌ییــن 
، کیارســتمی، شــجریان، شــهرام ناظــری، بهــرام بیضایــی و داریــوش  آغداشــلو
مهرجویــی یعنــی همــه آنهایــی کــه سرشــان بــه تن‌شــان در حــوزه فرهنگ و ادب 
یــد تــا دکتــر  یــد را در طــول چهــار مــاه دیــدم. از دکتــر اسلامی‌ندوشــن بگیر می‌ارز
احمــد بــی‌رج کــه خــدا همگــی را رحمــت کنــد. بــرای مــن عیــن بهشــت بــود. 
شــب کــه بــه خانــه می‌آمــدم نمی‌توانســتم بخوابــم و می‌گفتــم واقعــا مــن ایــن 
آدم‌هــا را دیــدم! هــر کــدام یــک دنیایــی بودنــد. در همــان دو ســاعتی کــه پــای 
صحبــت اینهــا می‌نشســتیم تــا صحبــت کننــد آنقــدر چیــز یــاد می‌گرفتــم کــه 
گفتنــی نیســت. برخــی از آدم‌هــا هســتند از نــگاه و نشســتن آنهــا، از اســت و 
یــد، آنقــدر  بــود و شــد آنهــا کــه صحبــت کــردم؛ می‌توانیــد یــک چیــزی یــاد بگیر
کــه متفــاوت اســت و طــور دیگــری اســت و اینهــا همــه آدم‌هایــی کــه ســراغ آنهــا 
رفتیــم ایــن تفــاوت را داشــتند و مــن واقعــا یکــی از نقــاط برجســته زندگــی‌ام بــود 

کــه توانســتم در چهــار مــاه ایــن آدم‌هــا را ببینــم. 

خیلی تجربه جذابی بود. 
بلــه. فقــط ناراحتــی مــن ایــن اســت کــه یــک دانشــجوی لاغــر نــی قلیونــی بــودم 
ــودم در یــک گوشــه بنشــینم و  کــه کســی مــن را جــدی نمی‌گرفــت و مجبــور ب
گــوش بدهــم. نمی‌توانســتم وارد بحــث بــا آدم‌هــا بشــوم یــا چیــزی از آنهــا بپرســم 
گــر الان بــود حتمــا یــک چیــزی از آنهــا می‌خواســتم.  یــا چیــزی از آنهــا بخواهــم. ا
حداقــل کتاب‌هــای آنهــا را می‌بــردم کــه بــرای مــن امضــا کننــد یــا می‌خواســتند 
ی یــا چیــزی از آنهــا می‌گرفتــم ولــی آن موقــع این نبود.  نصیحتــی کننــد. یــک کار

مهم‌تریــن گفت‌وگویــی کــه در ایــن حــوزه گرفتیــد بــرای خــود شــما گفت‌وگــو بــا 
چــه کســی بــود؟

کــه در  یــک گفت‌وگــوی مفصــل بــا آقــای هوشــنگ مرادی‌کرمانــی داشــتم 
تلویزیــون پخــش شــد و خــوب بــود. یــک مصاحبــه بــا آقــای شــجریان داشــتم 
یــدون مشــیری  کــه مصاحبــه خیلــی خوبــی بــود. یــک مصاحبــه بــا آقــای فر
داشــتم کــه مصاحبــه ســاده‌ای بــود ولــی بــرای مــن جــذاب بــود. مصاحبــه بــا 
خانــم ســیمین بهبهانــی همین‌طــور بــود کــه در دل یکــی از پادکســت‌های خــود 
ایــن مصاحبــه را آوردم. مصاحبــه بــا احمدرضــا احمــدی خیلــی جــذاب بــود 
ی بــود. کلــی بــه شــما خــوش می‌گذشــت کــه  چــون خیلــی آدم شــیرین و طنــاز
بــا او صحبــت می‌کردیــد. مصاحبــه بــا خانــم ایــران درودی جــزء مصاحبه‌هــای 
خوبــم بــود. همیشــه خــود ایشــان خیلــی متشــکر از ایــن مصاحبــه بــود چون بعد 
ــا او گفت‌وگــو کــردم. می‌گفــت بعــد از ایــن  از ســال‌ها ســراغ ایشــان رفتــم و ب
گفت‌وگــو بــود کــه دوبــاره مطبوعــات ســراغم آمدنــد. یــک مصاحبــه طولانــی بــا 
. اعتمــادی داشــتم. وقتــی مصاحبــه کــردم یــک چیــزی دربــاره او نوشــتم  آقــای ر
گــر 15 ســال پیــش کــه مــن کار مطبوعــات را شــروع کــردم و یــک دانشــجوی  کــه ا
. اعتمــادی مصاحبــه کنیــد هیــچ‌گاه  تــازه ســینما بــودم و بــه مــن می‌گفتنــد بــا ر
ــا او صحبــت کنــم.  ــار می‌کشــیدم کــه چــرا ب نمی‌رفتــم. همیشــه خــودم را کن
 . بعدتــر کــه بــا دنیــا بــه صلــح رســیدم وقتــی بــه مــن پیشــنهاد شــد کــه بــا ر
اعتمــادی صحبــت کنــم رفتــم و آنقــدر از او یــاد گرفتــم و آنقــدر دیــدم او آدم 
کتــر بــه‌روز و جذابــی اســت کــه بعــد خــودم گفتــم چقــدر  عجیب‌وغریبــی و کارا
ی هــم مصاحبه کردم  خــوب شــد کــه مــن آمــدم و ایــن را پذیرفتــم. بــا جــواد یســار
که خوب و جذاب بود. از مصاحبه‌هایی است که خیلی آن را دوست دارم. 

پخش شد؟
در چلچــراغ چــاپ شــد. تصویــری نبــود. آن اولیــن بــار بــود کــه بعــد از ســال‌ها 
یکــی ســراغ او می‌رفــت و بــا او مصاحبــه می‌کــرد. آن زمــان فیلــم آقــای داوودنــژاد 
ــه ایــن اســم  ــا طوطــی« اســت. فیلمــی ب ــام »ملاقــات ب ــه ن ــود کــه ب ی پــرده ب رو
ی داشــتم و اســم آن را ملاقات  داشــت. همان زمان مصاحبه‌ای با آقای یســار

بــا لوتــی گذاشــتم. خیلــی آدم لوتــی و باحــال بــود. 

جایــی هســت کــه دل شــما بخواهــد بــه آنجــا ســفر کنیــد و ســفرنامه آن را به‌عنــوان 
قله ســفرنامه‌ها بنویســید؟

خیلــی جاهــا اســت. مــن در خانــه یــک نقشــه بــزرگ دارم کــه هــر جــا مــی‌روم 
یــک پیــن می‌زنــم. همــه دوســتان می‌گوینــد ایــن را می‌زنیــد کــه بدانیــد کجاهــا 
ــزرگ  ــدر ب ــا چق ــم و دنی ــا نرفت ــم کجاه ــه بدان ــم ک ــن را می‌زن ــم ای ــد؟ گفت رفته‌ای
اســت و چقــدر مــن هنــوز ندیــده‌ام. خیلــی جاهــا را فکــر می‌کنیــد هیجان‌انگیز 
یــد و می‌بینیــد چقــدر جــای هیجان‌انگیــزی وجــود دارد.  نیســت ولــی می‌رو
ی از کشــورهای  خیلــی جاهــا هــم برعکــس اســت. خیلــی دوســت دارم بســیار
یــک و آرژانتیــن را  یــکای لاتیــن را از جنبــه نوشــتن بــروم. مخصوصــا مکز آمر
خیلــی دوســت دارم. خیلــی آدمــی هســتم کــه از ســرما بــدم می‌آیــد والا حتمــا 
دوســت داشــتم بــه قطــب بــروم و دربــاره آن بنویســم. شــاید هــم بنویســم و نــروم. 

جــای دیگــری نمی‌مانــد!

جایی نبوده که خیلی بخواهید بروید و درباره آن بنویسید؟
. الان در این لحظه بگویم دوســت دارم بروم نبوده اســت. شــاید به دلیل  خیر
ی  یــد و تجربــه می‌کنیــد آن شــور تعــدد سفرهاســت. آنقــدر کــه بــه ســفر می‌رو
کــه بگوییــد مــن دوســت دارم فــان جــا بــروم نیســت. یــک زمان‌هایــی مــن ســفر 
می‌رفتــم هفــت هــزار تــا عکــس می‌گرفتــم. در یــک بــازه زمانــی یــک ماهــه بــود. 
الان یــک مــاه ســفر مــی‌روم 300 تــا عکــس می‌گیــرم. به‌خاطــر اینکــه می‌گویــم 
یادتــر بگیــرم. بخشــی به‌خاطــر تجربــه ســفر  ایــن را گرفتــم و آن را گرفتــم چــرا ز
کــردن اســت و بخشــی هــم به‌خاطــر ســن شماســت کــه یــک چیزهایــی کــه در 
25 سالگی هیجان‌انگیز بوده در 50 سالگی برای شما هیجان‌انگیز نیست. 

؟ حرف آخر
هیچ حرفی نیســت. شــما را به تقوا و عمل صالح ســفارش می‌کنم. از دعوت 
شــما تشــکر می‌کنــم. از رادیــو مضمونی‌هــا تشــکر می‌کنــم کــه حرف‌هــای مــا 

را گــوش دادنــد و امیــدوارم وســط کار قطــع نکــرده باشــند. 

منصور ضابطیان، نویسنده و سفرنامه‌نویس:

بخشی از نسل جدید سواد تاریخی و  خواندن ندارد
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